
  هاي ذهنتنها راه گشایش پیچ و مهره-تدبر در سوره مبارکه فصلت -نشست صد و دهم

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  گیلازمه زندقانون، کتاب 

در تربیت  شما،  اي از زندگی من و  هر عرصه در    طور کلی ه  . بها در زندگی یک مجموعه قوانینی لازم داریمما آدم 

ورزش  اقتصاد،  بشناسیم  یقوانین...    و  فرزند،  را  قوانین  آن  اگر  که  دارد  هم  می   ،وجود  عرصه  آن  در  توانیم 

برخورداري برخورداري  هم  و  عمومی  دهیم. هاي  ارتقا  را  خود  اختصاصی  قوانین    هاي  این  کتاب  مجموعه  در  را 

هاي  مهارت به این صورت است: خانواده، کسب و کار،  دهند که فصولشاند. فکر کنید یک کتاب به شما می نوشته 

در هر فصل، مجموعه قوانین رسیدن به سعادت را در این زمینه بیان کرده است.  ؛  زندگی، محیط زیست و طبیعت

    .اش نیاز داردهاي مختلف زندگیهر آدمی به این مجموعه قوانین براي عرصه 

حالا احتمالا ممکن بود این کتاب را بر اساس تجربه  اگر وحی هم نبود، من و شما چنین کتابی را لازم داشتیم.  

چه به تجربه    که   خود یا تجربیات دیگران بنویسیم. هرکسی بالاخره باید یک کتاب قانونی براي خودش داشته باشد 

بیند.  خودش، چه به تجربه دیگران، چه با مطالعه کردن آن را نوشته باشد. واگرنه در زندگی، رنگ سعادت را نمی 

خواهید استفاده  اي که می بالاخره من باید قوانین زندگی را بشناسم. نمونه بارزش، دفترچه راهنماي هر وسیله 

پس ما در زندگی،    اند.اي دفترچه راهنما دارد و مهمترین قوانین استفاده از آن را در آنجا نوشتهکنید. هر وسیله 

هاي سراغ آدم   ،مان بنویسیم. اگر هوشمندتر باشیمدتاب لازم هستیم. حالا این کتاب را می توانیم به تجربه خوک

به سراغ    ،کنیم. و باز اگر هوشمندتر باشیمو آنها را احصا می  رویم که الان چهل سال بعد ما هستند دیگري می 

گوییم تو که خالقی حتما قوانین هر  و می رویم  میسراغ خدا    ،خیلی هوشمند باشیمرویم.  هاي متخصص می دم آ

تعلیم و    مهمترین قوانین خانواده،   ؛ قوانین پایه هر عرصه را نوشته است  در کتابش،   اي. و خداعرصه را هم نوشته 

پس چقدر خوب است که انسان هر مشکلی دارد به کتاب مراجعه کند تا قوانین آن عرصه را  .  و ...   جامعه  تربیت،

بالاخره خداوند درمورد کسب و کار یکسري قوانین دارد. یتیم و مسکین، نسبتش    ؛مثلا قوانین کسب و کاربشنود.  

  با کسب و کار شما چه شکلی است. سود به چه صورت است. 



  انین سازي قوتفصیل، لازمه پیاده 

شود با آن زندگی  ولی نمی   ،دهد وقتی قوانین را شناختیم، اگر چه این تعداد قوانین اندك یک چارچوبی به ما می 

متعدد و متکثر است که من به یک چیز دیگري در    ،افتد متفاوت اتفاقاتی که در این قاب می   قدرآن کرد. چون  

  سازي این قوانین به چه صورت است؟  کنار این قوانین نیاز دارم که به من بگوید نحوه پیاده 

مثلا قانون اول خانواده این است که در تعامل با خانواده باید بتوانی طرف مقابل را به خودت ترجیح بدهی. خیلی  

هاي مختلف، من چطور ترجیح بدهم؟ حد و حدود این ترجیح تا کجاست؟ پس  قانون خوبی است ولی در صحنه 

:  تربیت فرزند اول  ما علاوه بر قوانین، به تفصیل قوانین هم احتیاج داریم که بتوانیم قانون را پیاده کنیم. مثلا قانون  

اصل در تربیت فرزند، تکریم نفس اوست؛ باید نفس او تکریم بشود تا رشد کند. حالا فرزند یک اشتباهی انجام  

خواهم در عین این که او را متوجه اشتباهش کنم، کرامت نفس او خراب نشود. چطوري هم واکنش  داده و من می 

  سازي کرد؟  شود این قانون را پیاده اینها تفصیل قوانین است. چطور می   نشان دهم و هم کرامت نفس او باقی بماند؟

    ﴾3﴿ کِتَابٌ فُصلَِّتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عرََبِیاًّ لِقوَمٍْ یَعْلَموُنَ

اول اینکه کتاب قوانین لازم داریم. دوم اینکه تفصیل لازم    به تفصیل هم احتیاج دارم.  ،پس من علاوه بر کتاب

  داریم. 

  سوال: من از کجا کتاب و تفصیل را پیدا کنم؟  

آیه   قوانین و تفصیل آن ؛  حال است  صفت نیست،   یااسم علم    » اًقرآن«  ، 3در  این  به  بتوانید  اینکه  براي  ها  یعنی 

هم حال است.    » عربیاً«  ي،کلمه بعد   صورت قرآن برایتان فرستاده است.ه  خدا کتابش را ب   ،دسترسی پیدا کنید 

  عربی فرستاده است تا بتوانید به تفصیل قوانین برسید.  صورت ه صورت قرآن و ب ه کتابش را ب 

  قرآن عربی چیست؟ 

در کتاب لغت، براي قرأ این معنا آمده است که خواندن متن مکتوب  قرآن از ریشه قرأ به معناي قابل قرائت است.  

    یعنی خدا کتابش را قابل قرائت کرد.. قرآن اي که معنا در جان قاري ضبط بشودبه گونه 

    ﴾44﴿ ... وَعرََبِیٌّ  أَأعَْجمَِیٌّ وَلَوْ جَعَلنَْاهُ قُرْآنًا أَعجَْمیًِّا لقََالُوا لَوْلَا فُصِّلتَْ آیَاتُهُ 



شد اگر قرآن عربی و فصیح نبود؛ واضح و روشن حرفش را نزده بود، نمی عربی هم در لغت به معناي فصاحت است.  

  آیات را تفصیل داد. پس عربی بودن براي تفصیل لازم است. 

  دهد؟حالا این عربی بودن و قرآن بودن چیست که قابلیت تفصیل می 

  قرآن دو ویژگی دارد:  

  قابل مراجعه است. .١

  گوید که همزمان، تفکر شما هم براي فهمیدن آن فعال شود.  جوري مطلب را می  .٢

گوید؟ چرا  پرسد؟ چرا جمله انشایی می چرا سؤال می یک کتاب بفرستد و فهرست قوانین را بگوید.    توانستدا میخ

گذاشت و داخل هر کدام، قوانین آن را بیان  تا موضوع می   114تا سوره،    114جاي  ه  ب   کند؟داستان تعریف می 

  کرد. می 

خداوند جوري مطلب را مطرح کرده است که اگر  گرفتیم.  کرد، ما تفصیل قانون را یاد نمی اگر خدا این کار را می 

در عین اینکه مطلب را  شویم.  دهد، وادار به تفکر می گزاره را به ما می، همزمان که  م با سیاق کلام او حرکت کنی

قرآن یعنی سیر ارتقاي ما و گزاره، هر دو با هم در متن هست. قرآن را  کند.  گوید، توان فهم را در ما فعال می می 

ولی بیش از شش هزار آیه دارد تا ظرفیت ذهنی ما را براي فهم    ؛ستتا  500- 400  گزاره هاي ثابت آن  ،بخوانید 

   دهد. خداوند براي تفصیل دادن حقیقت، انسان را تفصیل می آنها فعال کند. 

  تفکر  پرورش  ، مانع گزاره اد ازدی

باید همه چیز را به او    ،کنند براي اینکه یک نفر در زندگی بتواند کارهایش را درست انجام دهد ها فکر می بعضی 

تفصیل باید در    در حالی که  ؛ها را باید زیاد کنیمکنیم گزاره ما ضعف در تفصیل داریم، فکر می.  بگویند 

این توانایی را بدهی که مسأله را درست  بندي بدهی،  قدرت طبقه   را باید پیچیده کنی، ؛ انسان  مخاطب اتفاق بیفتد 

ما   ؛ ولیکندها کاهش پیدا می ها را زیاد کنیم، سطح تفکر آدم اگر فقط گزاره .  د و تجزیه و تحلیل کن  د ببین

  این مسیر اشتباه است. و   ها را جبران کنیمکنیم که خلأ تفکر آدمها را زیادتر می گزاره 

  ، پس فردا موشک فردا آمپول،  خودکار  عنوانه  دهیم، روز اول ب می   ها وقتی یک خودکاربچه   ، بههاي تربیتیدر بحث 

کار  بعد ما چه از خودکار به پنجاه شکل مختلف استفاده کرده است.    بینی ظرف پنجاه روزمی   ؛ روز بعد قاشق استو  

خریم، هم آمپول، هم هواپیما. در بچه باید تفصیل شکل  به عنوان اسباب بازي براي بچه هم قاشق می   ؟کنیممی 



  ؛ کنیمگیریم. بعد همین کار را با بزرگترها هم می قدرت تفصیل را از او می   ، دهیموقتی شئ را تفصیل می  ؛بگیرد

  . کنیمپر می  از تنوع مهارت ها راکنیم ذهن آدم شروع می 

روز  آورند.  ها هم کارشناس پزشکی می؛ همه شبکه دشوزده می مفصل در مورد پزشکی حرف  تلویزیون    در  هر 

بالاخص    ،هاگوید. بعد آدم گوید؛ همین طور تفصیلی مهارت روانشناسی هم می طور تفصیلی آشپزي را هم می همین

کنند؟  با این حجم از داده تفصیلی کی زندگی می   ،ها هستند آنهایی که خیلی پیگیر هستند و مدام پاي این برنامه 

  شوند. ها غرق می فقط در انباشت این گزاره 

همین    ؟!باید چهار تا مهارت اصلی را به فرد یاد داد و بعد از آن تفکرش را فعال کند. این چه بمباران مهارتی است

خواهد فکر  گوییم چون کنکور وجود دارد، سرعت عمل باید بالا باشد. نمیمی   ؛بریمفرهنگ را در مدرسه هم می 

؛  برو سؤال بعدي  و  سریع جواب بده  ،پنجاه تا فرمول حفظ کن  ؛و مشتق چیستکنی که سینوس و کسینوس  

  کند. اصلا تفکر نمی  آموزاین دانش  .بیشتر از سی ثانیه هم صبر نکن

طور است. ده تا توصیه دارد براي سلامت: تا گرسته نشدي  ده تا قانون کافی است. در دین هم همین  هم   پزشکیدر  

  اش را برو فکر کن.  بقیه  ؛ ... و  غذا نخور؛ تا هنوز سیر نشدي دست از غذا بکش؛ قبل و بعد غذا دستت را بشوي

  سازي تفصیل با تفکر فعال راهکار دین: 

بگیرد را  تفکر بشر  است که جلوي  نیامده  ارائه می   ؛ دین  از دین  ما تصویري  را  ولی  تفکر بشر  دهیم که جلوي 

هاي ممکن را آماده داشته  کنیم باید همه گزینه شود. بعد ما فکر می . تفصیل، به واسطه تفکر شما فعال می ایمگرفته 

افزارهاي مسیریاب که قدم به قدم راهنمایی  باشیم که دقیقا بدانیم در هر لحظه چه حرکتی کنیم. شبیه این نرم 

بپیچید   300کند،  می  به راست  نرم ؛  متر دیگر  نداریم که کدام سمت  کافی است که  افزار کار نکند، حتی تصور 

افزار  این نرم  ؟رفتیم. این چه زندگی است که حتی عقلانیت مسیریابی را هم براي ما باقی نگذاشته استداشتیم می 

این بسترهاي نرم افزاري باعث جاي ما فکر کند.  ه  قرار بود نهایتا اعلام کند کدام خیابان ترافیک دارد؛ قرار نبود ب 

  شده بشر روز به روز کمتر فکر کند.  

کنند. خوب  حوصله نمی   ،بیشتر بگویی   ؛کل مطلب را در دو دقیقه و سی ثانیه بگو  گویند ی م  ،براي سخنرانی مذهبی

آمده است که    ،کتاب خدا  ،گوییم. قرآن یک نکته می   ،حوصله نکنند و بروند! ما اینجا چهارساعت صحبت کنیم 

خواهم قدرت تفکر تو را بالا ببرم  یعنی من می   ؛علاوه بر اینکه گزاره را می گوید، قدرت مراجعه انسان را بالا ببرد

ر نبود  تهاي قرآن موضوعی نیستند؟ به نظر شما به. چرا سوره بندي موضوعی کنمها را دسته گرنه بلد بودم گزاره و

خواهی کرد؟ این چه کاري است که یک موضوع را می و جمع می  خدا همه موضوعات خانواده را در یک سوره تدوین 



  ؛ بگردي  ،خواهمفرماید که من می هاي مختلف قرآن به دنبالش بگردي؟ انگار خدا می باید مدام در بخش   ، پیدا کنی

  . پیچیدگی ببینی وهاي مختلف  ساحت

  زي ور: علمراه دسترسی به قرآن

  لقوم یعلمون   کِتاَبٌ فُصِّلتَْ آیَاتهُُ قرُْآنًا عَرَبیًِّا

می  ورزي  علم  بدون  کردي  فکر  اگر  ولی  کردم؛  بیان  فصیح  را  اشتباهیقرآن  در  سخت  بفهمی  خدا  توانی   !

کند که علممی نازل  کتابی  آن توانست  ولی  نخواهد،  نمی ورزي  تو رشد  قرآن، علموقت  ورزي کردي. 

ورزي کردن. این ترجمه غلط است که بگوییم براي آنها که  یعنی مدام علم  ؛یعلمون فعل مضارع است خواهد. می

ورزي براي انسان قابل  ورزي کردن. قرآن، کتابی نیست که بدون علمشود علم دانند. ترجمه فارسی یعلمون می می 

  قابل مراجعه   چون اولا  ؛خواهد مخاطبش را ارتقا بدهد میقرآن  فقط نکته گفته باشد و رفته باشد.  و    دسترسی باشد 

دوم مثل معماهاي پیچیده نیست. اتفاقا فصاحت دارد؛ یعنی    ، کند است و توان تفکري من و شما را فعال می   (قرآن) 

همان اول خیلی از آیات    تواند فرآیند رشدش اتفاق بیفتد.می   ،تواند بفهمد و اگر همراه شودآدم روستایی هم می 

شود. انگار این منم که  یکی یکی مفاهیم آیات باز می ،کنی ولی وقتی این فرایند را طی می   ؛یرا ممکن است نفهم

  فهمم. روم و می دارم بالا می 

 تفصیل به چه معناست؟سؤال: 

شرایط  متناسب با  فصیل یعنی شناسایی جلوه قانون و امر، متناسب با شرایطی که در آن هستیم. یعنیت

شود که همیشه یا ناظر  به این قدرت تفصیل گفته می امر را بیان کنید.  یک قانون یا یک  بتوانید شکل 

    به امر است، یا ناظر به حق است. 

  داري آري یا نه؟! تفکر در دین 

هاي  این فهم به  تواند اشتباه باشد. بعد  ها می شود؛ حتی فهم ها متکثر می کنید، فهمشما وقتی باب تفکر را باز می

تواند عمل شود و جامعه را دچار مشکل کند. اینجا یک نظر این است که باب تفکر را ببندیم که خطا  اشتباه می 

اما اگر تفکر رشد کند، برآیند   شویم.دچار خطاهاي دیگر می  ،اتفاق نیفتد. غافل از اینکه وقتی باب تفکر را ببندیم 

شما  خورد.  درد نظام طاغوت می دهد. تفکرنکردن، اساساً به تفکرهاي شما در مجموع خطاهاي شما را کاهش می 

گویند:  پرسیم مبناي شما براي اداره جامعه چیست؟ می نگاه کنید در همین کشورهاي اسلامی دور و بر خودمان، می 

یکی روایتی که امیرالمؤمنین(ع)    کنند:استناد می دو تا روایت  به  بعد هم    ما نباید فکر کنیم!  ، همه کاره است  پادشاه



یکی هم روایتی  عباس فرموده با خوارج بر اساس قرآن بحث نکن، بر اساس روایات رسول خدا(ص) بحث کن.  به ابن 

  شوید. گوید اگر بخواهید در بحث توحید به ذات خدا غور کنید، دچار خطا می که می 

خداوند  را در آیات قرآن براي چه گفته است؟   »لِقَومٍْ یَفْقهَُونَ « ، »لقَِومٍْ یَتفََکَّرُونَ«هاي این همه عبارت  خداوند  پس

ها همه مجتهد مبنا این بوده است که آدم  داري کند.خواهد که یک چوپان آنها را گله یک عده گوسفند نمی 

؛ نه اینکه او عقل باشد،  ، پیامبر آمده تا همه عاقل شوند . حرکت بشر، به سمت شکوفایی تفکر همگان استبشوند

  دار خوب کسی است که اصلا فکر نکند، فقط گوش بدهد.کنند دین بعد بعضی ها فکر می بقیه دست و پا! 

؛ چون در  فرمود بهترین یاران من مالک اشتر است  به امیرالمؤمنین(ع) گفتند آقا جان بهترین یاران شما کیست؟

مالک  گفتم. شاخص این است.  که اگر من بودم همان را به او می   فهمد ، همان حکمی را می جایی که من نیستم 

آیه قرآن    دهد.نفرمود چون مالک اشتر هر چه بگویم گوش می   ؛رسد می   امیرالمومنیناجتهادش دارد به سطح  

براي اینکه برگردند و همه قوم را    ، نه فقط براي خودشان  ؛داریم که در هر قومی، یک عده باید تفقه کسب کنند 

  تفقه کنند.  اهل 

در    هاي استفاده از قرآن فرمایند: از بزرگترین حجابمی  این جملات حضرت امام (ره) را باید با آب طلا نوشت.

علما    ؛ایم خودتان سراغ قرآن نروید ایم و گفته تاریخ اسلام این بوده است که با چوب تفسیر به رأي بر سر مردم زده 

فرماید ما اشتباه کردیم که گفتیم  این سخن، سخن یک مجتهد است. می   !سراغ قرآن بروند، شما سراغ علما بروید 

چون ممکن است قرآن را تفسیر به رأي کنی، سراغ قرآن نرو! اتفاقا برو سراغ قرآن و سعی کن درست بفهمی.  

دهی افراد جامعه از عالم و غیر عالم هر کاري دلشان خواست انجام  چون اگر درست قرآن را بفهمی، اجازه نمی 

  دهند.  

احبار و رهبان گفتند بقیه حق ندارند کتاب مقدس را بخوانند. کتاب    ؛اسرائیل افتاداین اتفاقی است که براي بنی 

خواست به اسم کتاب خدا به مردم غالب کردند.  مقدس در کنیسه، فقط نزد علما است. بعد هر آنچه که دلشان می 

یک گوشه براي  اند  که کتاب خدا را برده   را بخاطر این کار تقبیح کرده است  اسرائیلخدا در قرآن، علماي بنی 

کتاب خدا این را گفته! مردم هم دسترسی ندارند به    ند گویمی   ند،به مردم بگوی  ند خواه، بعد هرچه می شانخود

این را تشخیص بدهند.   را منتشر کردهعقلانیتی که  تا اگر کسی حرفی زد  ؛ خدا کتابش    ، فرموده همه بخوانید 

    یا نه. تطبیق بدهید که آیا با آیات قرآن همخوانی دارد 



  دارد؟ تناقض  سؤال کردن با ولایت پذیري

توانم  نمی   ، چون اگر سؤال نپرسم  ؛ ایم که ولایت پذیري یعنی سؤال نپرس! من باید سؤال بپرسم این را اشتباه فهمیده 

  ؟ کنیم سؤال پرسیدن یعنی انکارچرا ما فکر می .  پرسمتفصیل کلام را بفهمم. من براي ارتقاي فهم خودم سؤال می

، چرا پسرم نجات پیدا کنند بیت من همه نجات پیدا میکند که مگر نگفتی اهلحضرت نوح(ع) با خدا محاجه می 

  اجتهادي در آن وجود ندارد.  و  پذیري که اصلا رشد کنیم. ولایت را خیلی نازل معنا می  پذیريما ولایت  نکرد؟

  سؤال: سؤال پرسیدن حضرت موسی(ع) از خضر اشتباه نبود؟ 

ها خواست فقط به این موضوع اشاره کند که سؤال کردن موسی اشتباه بود، نباید اینقدر تفصیلی پاسخاگر خدا می 

دهد که سؤالات موسی درست بود. دو مدل در عالم داریم: یکی مدل حضرت  داد. اتفاقا این به ما یاد می را شرح می 

و آن    کند. یک مدل هم مدل حضرت موسی(ع) که نظامش کاملا استدلالی استخضر(ع) که فقط امر را اجرا می 

فرمایند: ما علممان خضري است، اما  امام صادق(ع) می نظام موسی (ع) است.    ،کند نظامی که عالم را درست می 

  کنیم.  عملمان موسوي است. یعنی ما مثل خضر(ع) علم داریم ولی مثل موسی(ع) عمل می 

تازه حضرت موسی(ع) خیلی بزرگواري کرد. حضرت موسی(ع) همان کسی است که وقتی آن فرد قبطی داشت  

کشت، یک مشت زد و او را به دنیاي دیگر فرستاد. حضرت موسی(ع) کسی نیست که به این  فرد دیگري را می 

پذیري  دهد که ولایت نشان می   ،همین که جلوي خضر را نگرفت   راحتی اجازه بدهد بچه را جلوي چشمش بکشند.

کرد،  پذیري موسی(ع) همین بود که وقتی خضر کشتی را سوراخ می ولایت  را رعایت کرد؛ اما سؤال هم نپرسد؟

این تقوا را باید  پذیري نیست.  گویید سؤال هم نپرسد؟ سؤال پرسیدن خلاف ولایت مانعش نشد. ولی شما می 

  بیاموزیم که هم سؤال بپرسیم و هم تبعیت داشته باشیم. 

باز    ،کرد بعد وقتی در فتنه امامشان تغییر می دادند.  فقط گوش می   و  پرسیدند خوارج اینطوري بودند که سؤال نمی

شوند. توانند تبعیت کنند مانند معتزله می دیگر نمی  ،پرسند هایی هم که وقتی سؤال می آن دادند.  هم فقط گوش می 

هاي  ما همیشه بین این دو انحراف قرار داریم: یا بلدیم روشن فکر باشیم، سؤال بپرسیم و عمل نکنیم؛ یا بلدیم آدم 

توانیم یکسري انسان تابع و پیرو  نمی   ؛کنیم. بلد نیستیم وسط باشیممتحجري باشیم که بدون سؤال فقط عمل می 

  مجتهد و اهل سؤال باشیم!   ولیِ 

می   موضوع  خاطر حجم زیاد سؤالات همه عمرمان صرف همینه سؤال: اگر بخواهیم اهل سؤال و اجتهاد باشیم، ب 

  !شود



براي  دهیم، اعمالی که انجام می  این ما ما اگر عمرمان براي اجتهاد صرف نشود، براي چه چیز بهتري صرف شود؟

جنس تقرب، علم  هدف از عبودیت، تقرب است. جنس تقرب چیست؟  این است که در نهایت چه اتفاقی بیفتد؟  

ساعه افضل من عباده  الآید. براي همین فرموده اند: تفکر  شود، قرب به وجود می است. من هرقدر که علمم زیاد می 

جنس تقرب، علم است. لذا آقایان علما یک ساعت تفکر، از هفتاد سال عبادت بالاتر است.  سبعین سنه.  

    ماند. فرمایند: بعد از مرگ، براي انسان جز علم چیزي باقی نمی می

  مند فرماید، به برکت صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) انشاءاالله که خدا ما را از علم تفصیلی کتابش بهره 

  

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

  


